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  )١٥/١٢/١٤٠١ تاريخ پذيرش:، ١٥/١٠/١٤٠١(تاريخ دريافت: 

  
  چكيده

را چگونه بايد فهميد؟ » روشنفكر«درك سيد حسين العطاس از مفهوم 
هاي علوم برانگيزترين پرسشمسئلة روشنفكران در جهان مدرن يكي از چالش

ل انساني و اجتماعي است. العطاس ميان نقش روشنفكران در جوامع در حا
نيادي نگرش العطاس، ست. مفروضات بايافته تمايز قائل توسعه و توسعه

 عنوان يك انديشمند پسااستعماري از مالزي، دربارة نقش روشنفكران دربه
هاي غيراروپامحور زيادي دربارة نقش جوامع در حال توسعه چيست؟ روايت

ي، توان به علي شريعتروشنفكران در جهان معاصر وجود دارد.  براي مثال مي
س در لعطا. اما تنها اندكي بر نگرش اجلال آل احمد و ادوارد سعيد اشاره كرد

وسعه خصوص در جوامع در حال تارتباط با آيندة روشنفكران مدرن در دنيا و به
كه  اند. به عبارت ديگر، در اين مقاله بر مفهوم روشنفكر، آنگونهكار كرده

فهمد، متمركز خواهيم بود و تلاش خواهيم كرد مربوطيت العطاس آن را مي
ره كه ين باادر بستر امروز جوامع در حال توسعه پيدا كنيم و در اين رويكرد را 

 كارگيري رويكردتواند در بهآيا تعامل انتقادي با اين رويكرد غيراروپامحور مي
 .بحث كنيم ؟العطاس در سطحي كلي و جهاني مؤثر باشد
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نتقادي، ا: حسين العطاس، روشنفكري، اروپامحوري، تفكر كليديهاي واژه
  عتي.علي شري

  
  و بيان مساله مقدمه

روشنفكران سيد حسين العطاس، متفكر و روشنفكر پسااستعماري مالزيايي، در آغاز كتاب 
تنها «كند: فيلسوف روسي اشاره مي ١٣چنين به الكساندر هرتزن ١٢در جوامع در حال توسعه
ه بهشتي كنم، دين انقلاب و دين اصلاحات اجتماعي عظيم است. نديني كه به شما واگذار مي

  ). ٣٣٧ـ٣٣٦: ١٩٥٩(هرتزن،  »اي، تنها احساس درستي و وجدان شمادارد و نه جايزه
شنفكر عنوان يك رودر اينجا مفهوم كليدي كه بايد به آن توجه شود شيوة تعامل هرتزن به

ايد ت. شبا مسئلة اصلاحات اجتماعي و همچنين شيوة مواجهة العطاس با مسئلة روشنفكر اس
نفكري شده از پراكسيس روشد العطاس به مسئلة روشنفكران را نوعي قرائت روسيكه رويكراين

هاي العطاس دهيكه روسي كردنِ فعاليت روشنفكري را در ارجاعبخوانيم مبالغه نباشد. اما اين
  ست.اتنها تكراري از گفتار متفكران ادبي روس در قرن نوزدهم بدانيم قطعاً اشتباه 

مان روشنفكري نياز دارد؟ اين پرسشي است كه العطاس در هآيا يك كشور به جامعة 
يخته بود، ر ١٩٦٨، كه بذرهاي نوشتن آن را در »روشنفكران در جوامع در حال توسعه«ابتداي 

  كند. مطرح مي
دليل شرايط تاريخ روشنفكري مسائلي هست كه هميشه نه به«العطاس باور داشت كه در 

: ١٩٧٧، ١٤(العطاس »دود جوامع مشخصي ناديده گرفته شدندانداز محدليل چشمعيني، بلكه به
جغرافيا در روايت العطاس از پراكسيس روشنفكري تأثيري شگرفي داشته و به همين دليل  ).٤

با  ١٥است كه او به مسئلة بيداري روشنفكران در آسيا پرداخته و به آن با عنوان بيداري آسيايي
كند (همان). العطاس روشنفكر را ايناشاره مي ١٩٠٥اشاره به پيروزي ژاپن بر آسيا در سال 

  كند:گونه تعريف مي
  (همان).» انديشدها و مسائل غيرمادي ميفردي كه با استفاده از قوة عقل دربارة ايده«
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دربارة زائد بودن روشنفكري را با چنين استدلالي نقد  ١٦العطاس فرضية ايگنازيو سيلونه
  كند:مي

خي كنند، يك قضاوت تاريوشنفكران افكار عمومي را راهبري نمياين نظر سيلونه كه ر«
  ).١٤(همان: » هاي مشخص است و داراي تماميت نيستها و مكاندربارة گروه

تواند در تمامي بسترهاي تاريخي و اجتماعي كاركرد به استدلال العطاس تزِ سيلونه نمي
كشد و ادعا يخي را به ميان ميهاي خاص اجتماعي ـ تارداشته باشد. او سپس پرسش ويژگي

كند اين مسئله توسط متفكران و محققان اروپامحور جدي گرفته نشده است. به همين علت مي
مقاطع مختلف «است كه او با بررسي طبقة روشنفكري در بسترهاي غيرغربي به مفهوم 

  نويسد:دهد. او اينطور ميارجاع مي ١٧»تاريخي
تر است، ظهور يك گروه يز جالبمقطع تاريخي ما از همه ناي كه اتفاقاً در عنصر گمشده«

 ولِ اينحائل روشنفكري كارآمد است. در اروپا و آمريكا چنين گروهي وجود دارد. بنابراين مس
  ).١٥(همان: » گيردگيري آن مورد توجه قرار ميگروه بيشتر از شكل

ي ارجاع اپذير العطاس برانتلاش خستگي تر بررسي شوداما نكتة جالب توجه كه بايد عميق
ثري اباً به الگوي اصلي روشنفكري مانند مدل روشنفكري روسي است. در ادبيات معاصر تقري

جود ري ودربارة ارتباط ميان تاريخ روشنفكري روسي و رويكرد العطاس به پراكسيس روشنفك
من به  نچهآا ندارد. اين موضوع در بررسي تاريخ روشنفكري مالزي بسيار حائز اهميت است. ام

 مندم رويكرد العطاس به روشنفكري و چگونگي فهم اين موضوع توسط سيد حسينآن علاقه
اني تواند در وضعيت كلي و جهالعطاس است. همچنين مايلم بدانم چنين چارچوبي چگونه مي

  پراكسيس روشنفكري مورد استفاده قرار گيرد.  
 ع پژوهش موضوا گريزي به آن داشتيم، قطعاً، كه ما تنه»پيوند روسي«البته كه مطالعة اين 

ا، شنفكري رشناسان انديشه است. ما در اين مقاله قرائت العطاس از مسئلة روجالبي براي تاريخ
هاي اجتماعي و فلسفي در جهان به آن تر در جريان اصلي علوم اجتماعي و حلقهكه كم

  پرداخته شده است، بررسي خواهيم كرد. 
كند؟ مسئلة روشنفكري در جهان معاصر از مفهوم روشنفكري را فهم مي اما العطاس چگونه

برانگيزترين مسائل علوم انساني و اجتماعي است. در اين مقاله بر تعريف و مفهوم چالش
تاكنون مفهوم  ١٨دانيم كه از قرن روشنفكري در ديدگاه العطاس متمركز خواهيم شد. مي

پردازان اجتماعي ساخته، بازسازي، ي، فلاسفه و نظريهروشنفكري بارها توسط متفكران اجتماع
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ساختارشكني و بازتفسير شده است. بنابراين از آنجا كه نظريات متنوعي دربارة اين موضوع در 
ادبيات جهاني وجود دارد، نابالغانه است كه تصور كنيم معناي آن واضح و روشن است. بنابراين 

توانيم كند و بعد از آن ميرا چگونه تعريف مي پرسش اول اين است كه العطاس روشنفكري
بپرسيم كه چرا بايد به روشنفكران در جوامع انساني اهميت دهيم؟ به عبارت ديگر، آيا در 

ها چيست و در ديدگاه العطاس چه جوامع مدرن امروز روشنفكران نقشي دارند؟ اين نقش
وامع در حال توسعه و فراتر از آن كاركردي دارد؟ پرسش سوم مربوطيت اين ارزيابي در بستر ج

  منديم. است. درواقع ما به امكان جهاني شدن فهمِ او از روشنفكران علاقه
  

  العطاس و روشنفكران: يك ساخت مفهومي
براساس يك تعبير مورد توافق، مفهوم روشنفكر در قرن نوزدهم و در اروپا بروز پيدا كرد. 

با آنگونه از تفكر انتقادي كه در بهبود جامعه قابل  طور ذاتيروشنفكر مرد يا زني است كه به
). درواقع، روشنفكران مانند يك گونه در ٣٢- ١: ٢٠٠٦، ١٨استفاده است سروكار دارد (گرفتون

نويسند و كنند، ميانديشند، بحث ميها ميشدند كه مانند ديگر گونهجهان انساني فهم مي
نگاري مخالف هستند، اما اينجا فهم ا اين روش تاريخكنند. البته مسلماً كساني بپردازي ميايده

  العطاس از مسئله براي ما مهم است. 
ز آن اچه بود و منظورش » روشنفكر«خواهيم بدانيم درك او از عبارت به عبارت ديگر، مي

  نويسند كه روشنفكران:مي جوامع در حال توسعه روشنفكران درچه بود؟ العطاس در 
  ). xiv: ١٩٧٧(العطاس، ...» كنند ت جامعه نقش اساسي ايفا ميدر ترويج پيشرف«... 

 ايفا بنابراين در تعريف العطاس روشنفكر كسي است كه نقش اساسي در پيشرفت جامعه
عطاس براي ال كند. البته بايد به اين مسئله فكر كرد كه چرا كاركرد روشنفكري تا اين اندازهمي

 است يك عتقدايد به ديدگاه فلسفي العطاس پرداخت. او ماهميت دارد. براي درگاه اين موضع ب
  دانشمند اجتماعي را بايد با يك مهندس مقايسه كرد:

رود هرچند از برخي از كند انتظار مياز مهندسي كه ساخت يك پل را مطالعه مي 
سازي باشد. درست است كه طور كلي طرفدار پلها خوشش نيايد، اما بهانواع پل

گذاري يك ن است در يك مقطع و مكان خاص اولويت سياستساختن پل ممك
هدف دانش مهندسي در هر صورت بايد معطوف به ساختن پل  دولت نباشد، اما

باشد و تمامي آموزش علمي او نيز بايد در همين جهت باشد. وقتي ساختن پلي را 
دربارة نياز كند، اين كار دقيقاً در راستاي اهداف علمِ اوست. من هم وقتي تجويز مي
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كنند ها نقشي اساسي را ايفا ميكنم ... بر اين اساس كه آنبه روشنفكران بحث مي
عنوان علوم اجتماعي كاربردي درنظر گرفته شود. درست مانند ... اين نقش بايد به

پردازند، علوم اجتماعي كاربردي نيز ها ميباكتريولوژي كه به امحاي برخي از جِرم
ها را كه مانع توسعة جوامع انساني هستند محو كند پديده بايد بتواند برخي

  (همان).
توانيم ببينيم كه العطاس از روشنفكران دركي هنجارگرا داشت و روشنفكر را كسي مي

  هايي كه مانع پيشرفت جامعة انساني هستند بينديشد. تواند دربارة جِرمديد كه ميمي
ديد. اگر چنين تفسيري از اي بدنِ جامعه ميهاو درواقع روشنفكران را باكتريولوژيست

توان ادعا كرد كه كه در ديدگاه فلسفي ديدگاه العطاس دربارة روشنفكران درست باشد، مي
  العطاس روشنفكران از جايگاهي متعالي برخوردارند. 

يافته و جوامع در البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه العطاس ميان شرايط جوامع توسعه
هاي متفاوتي را درنظر شد و از اين جهت براي روشنفكران استراتژيتوسعه تمايز قائل مي حال
گرفت. اما نبايد فراموش كرد كه العطاس چنين دركي از روشنفكري را بيش از نيم قرن مي

گذشته به رشتة تحرير درآورده و وضع بشر از آن زمان تاكنون به شكل دراماتيكي تغيير كرده 
دهد نظريات العطاس را در بستر جهاني مين تحولات در وضع بشري به ما اجازه مياست. اما ه

  كار ببنديم و آن را به ديدگاه محلي تقليل ندهيم. به
برند. در ها قابليت رشد در جوامع انساني را از ميان ميكند كه برخي پديدهالعطاس ادعا مي

ين موانع را درك كنند و چه كساني در توانند ااينجا بايد پرسيد كدام گروه از مردم مي
جايگاهي هستند كه بتوانند براي امحاي آن دستور تجويز كنند؟ هرچند العطاس در 

كند، اما بعيد است كه آن را از مفهوم توسعه استفاده مي روشنفكران در جوامع در حال توسعه
وب مفهومي قابل مفهومي كمّي در نظر بگيرد. به عبارت ديگر مفهوم توسعه در اين چارچ

  گيري نيست. شمارش و اندازه
برعكس، او فهمي كيفي از توسعه دارد و به همين دليل است كه مسئلة روشنفكري را به 

كند. به عبارت يافته و در حال توسعه انتخاب ميگذاري بين جوامع توسعهعنواني ملاك علامت
وييم كه العطاس رشد جامعة بشري را توانيم بگديگر، اگر توسعه كاملاً كيفي تعريف نشود، مي

گيرد و به همين ترتيب درك او از روشنفكري نبايد به شرايط محلي طور كلي درنظر ميبه
كه بتواند شرايط توان گفت نظريات العطاس براي اينجوامع در حال توسعه محدود باشد. مي

گيري جامعة ع از شكلهايي كه مانكلي جامعة بشري را در ارتباط با رشد انساني و پديده
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هاي شوند دربر بگيرد، بايد دوباره ساخته و بازتفسير شود. آيا اين رويكرد من با افقمطلوب مي
  اولية اين مقاله در تضاد است؟

تر كنند متن العطاس رويكردي كليهاي محكمي وجود دارند كه ثابت ميبه نظر من نشانه
ه دارد. به نظر ارتباط ارگانيكي ميان ظهور روشنفكران از نگاه به مالزي و يا جوامع در حال توسع

هاي موقعيت«... كند: گونه بيان ميهاي بحراني وجود دارد. العطاس اين ارتباط را اينو موقعيت
كنند  ... بدون اجتماعي از روشنفكران بحراني ... معمولاً نياز به روشنفكران را تشديد مي

انه و روشنگرانه در مواجهه با مشكلات اميد داشت براي توان به انتخاب راه حل آگاهنمي
   ).xv: ١٩٧٧» (اي خوب باشد اميد داشتخواهد جامعهاي كه ميهرجامعه

در زماني كه العطاس بر تز خود دربارة اجتماعِ روشنفكران در جوامع در حال توسعه كار 
وجود داشت. اما واقعيت يافته و در حال توسعه اي ميان جوامع توسعهكرد شكاف گستردهمي

دهد تز العطاس را در تماميت خود بخوانيم. درواقع جهان امروز تغيير كرده و به ما اجازه مي
هاي بحراني جهان امروز به نوعي ميان تماميت جوامع بشري (البته با اختلافاتي) موقعيت

  مشترك است. 
ار او با دقت بيشتري نگاه آيا العطاس تعريف مشخصي از روشنفكر دارد؟ هنگامي كه به آث

فهميم كه براي او ابعاد كاركرد روشنفكري  براي مثال در بستر جامعة مالزي از كنيم ميمي
تر بوده است. البته بدين معنا نيست كه او تعريفي ديگر ابعاد روشنفكري در جوامع مدرن مهم

  دهد. به نظر العطاس روشنفكر:آكادميك از روشنفكري ارائه نمي
رهبران فكري ... (با توانايي ايجاد آگاهي) دربارة مسائل اساسي هستند ... كه انسان و  «...

  ).١: ١٩٧٧» (جامعه با آن مواجه است
كند كه در جوامع العطاس همچنين به مسئلة مستمر ديگري در تاريخ بشر اشاره مي

ن باره چنين مختلف و مقاطع مختلف تاريخي مانع از ظهور روشنفكران شده است. او در اي
  گويد:مي

دليل خاطر شرايط عيني، بلكه بهدر تاريخ روشنفكري، از پرداختن به مسائل نه به«
  ).٤: ١٩٧٧...» (اندازه محدود (مردم) جامعه غفلت شده است چشم

رغم كمبود آگاهي از نياز به تلاش روشنفكرانه در جامعه، گفتة العطاس توان گفت عليمي
مربوطيتي جهاني و قابل تعميم به جوامع » خي زندگي روشنفكرانهضرورت تاري«مبني بر 

كند فعاليت خود را به بستر مالزي محدود كند، اما مختلف دارد. هرچند العطاس تلاش مي
واضح است كه مسائلي جهاني وجود دارند كه با استفاده از تعريف سارتر از روشنفكري نياز به 
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توان به پوپوليسم، نژادگرايي ساختاري، ان اين مسائل ميدخالت متفكران روشنفكر دارد. از مي
  كشي و نيهيليسم اشاره كرد. بومكشي، كشتار انساني، زيستها، نسلجنگ

ر داند، اما اين تعريف آنقدتر اشاره كرديم كه العطاس روشنفكران را راهبران فكري ميپيش
 لمات خودِكده شود. در اينجا بايد به عنوان يك تعريف كاربردي استفاتواند بهكلي است كه نمي

  كند كه:مي روشنفكر را فردي تعريفها روشنفكران و كاركرد آنالعطاس مراجعه كنيم. او در 
  ).٨: ١٩٧٧» (انديشدها ميبا استفاده از قوة خرد دربارة مسائل غيرمادي و ايده«... 

نفكر و رو بايد ميان روشنروشنفكران دربارة مسائل اجتماعي داراي ديدگاه هستند و ازاي
نشي ن بياساتيد دانشگاه يا افراد داراي مدرك دانشگاهي تمايز قائل شد. العطاس از چني

  برخوردار بود:
فرد را  خورند، اما داشتن مدرك دانشگاهي لزوماًهرچند معمولاً اين دو باهم گره مي«... 

ة خود و دارند، اما در توسعة رشتستند كه مدارك دانشگاهي هكند. افراد بسياري روشنفكر نمي
كسي كه  كوشند. از طرف ديگر،يا يافتن راه حل براي مسائلي كه در آن حوزه وجود دارند نمي
ند و كهاي فكري خود استفاده لزوماً داراي دانش و شايستگي آكادميك نيست، اگر از ظرفيت
» ه حساب بيايدبنفكر تواند روشدربارة موضوع مورد علاقة خود دانش كافي كسب كند، مي

)٨: ١٩٧٧ .( 

داند و روشنفكران ها را متخصص ميدرواقع العطاس ميان نخبگان دانشگاهي كه بيشتر آن
ستند، ان هكه داراي دغدغة دانشگاهي، براي مثال احساس مسئوليت به جامعه يا اجتماع خودش

  شود. تمايز قائل مي
ها خواهيم پرداخت) براي سيد حسين العطاس شش ويژگي مشخص را (كه به آن

هاي هر فردي نيز باشند. توانند ويژگيشود كه البته در يك حالت كلي ميروشنفكران قائل مي
 به بستر ها مختص به تمامي روشنفكران هستند و نبايد تنهاچرا من اصرار دارم كه اين ويژگي

  اجتماعي جوامع در حال توسعه محدود باشند؟
شناسي لباً در جامعهپردازان فرعي غاهاي نظريهها و انديشهيهنخست به اين دليل كه نظر

به » بسترها«ها را محدود به شوند و آنكم گرفته ميجهاني و بسترهاي نظرية اجتماعي دست
هاي اروپامحور از مقبوليت جهاني برخوردارند و آورند. اين در حالي است كه نظريهحساب مي

تنها درست هستند. حقيقت اين است كه چنين تصوراتي نه در سطح فرافرهنگي قابل استفاده
ند كه بايد با جزئيات مورد بحث قرار ه انيستند، بلكه براساس نظرات مخدوشي شكل گرفت

تنها در سطح محلي قابل استفاده هستند، بلكه در سطوح كلي هم هاي فرعي نهگيرد. نظريه
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كه  ١٩شدهپردازيتر نظريهمسائل كمتوانند در پرداختن به قابل استفاده هستند و مي
ها ناتوانند مفيد به كار گرفته شوند. يافتن هاي نظري موجود از پرداختن به آنچارچوب

ميلادي مانند العطاس كه به مسئلة روشنفكري و كاركرد  ١٩٧٠در دهة  شجاعت آكادميك
خت بسيار سخت روشنفكران در پرداختن به مسائل اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه پردا

شناختي درنظر گفت، بلكه بايد است و نبايد كمبود بروز چنين شجاعتي را فقط از جنبة روان
اين واقعيت را درنظر گرفت كه بروز شجاعت مواجهة نظري با قدرتمندان و مديران استعماري 

  لحاظ تاريخي غيرممكن بوده است. تقريباً به
شرايط تاريخي به  بود. اما» ذهن اسير«رة پردازي درباالعطاس از پيشتازان نظريه

ه بببرند.  پردازان پسااستعماري و استعمارزدايي اجازه نداد تخليل خود را از آن فراترنظريه
ممكن  رفته و تازه استعمارزدايي شدهعبارت ديگر، هرچند نيم قرن پيش در جوامع به حاشيه
كار برد، هبد و آن را در تماميت خود نبود رويكرد العطاس به روشنفكران را ساختارشكني كر

 يژگيوامروز اين امر ممكن شده است. همانطور كه گفته شد العطاس براي روشنفكران شش 
  شد:مشخص قائل مي

ه ) حامي و يا بر علي٢هاي متفاوت هستند، ) از تمامي طبقات البته با نسبت١
صورت كلي  ها به) حرفة آن٣گي مختلف هستند، هاي سياسي يا فرهنجنبش

ه غير وغيرمقرراتي است و در بيشتر اوقات نويسنده، استاد، شاعر و ژورناليست 
ر ن بيشت) تا حد نسبتاً مشخصي از جامعه فاصله دارند و با گروه خودشا٤هستند، 

مند نيستند و هاي تكنيكي و مكانيزة دانش علاقه) تنها به جنبه٥سروكار دارند، 
ريزي اقتصادي، اسيوناليسم، برنامهدگي شايسته، هنر، نپردازي دربارة دين، زنايده

ن بر عكس ها تعلق دارد. علاوه بر اين، روشنفكرافرهنگ و غيره به جهان فكري آن
ها و تماميت بينند و مناسبات ميان آنتر ميمتخصصان مسائل را در سطح گسترده

ي از جامعه ) جامعة روشنفكران هميشه بخش كوچك٦گيرند، ها را درنظر ميآن
  ).٩ـ٨: ١٩٧٧بوده است (

توانند براي هاي كلي روشنفكران ميتوانيم مشاهده كنيم كه اين مشخصهوضوح مياينجا به
مع هاي روشنفكري در هر جامعة انساني به كار گرفته شوند و لزوماً به جوافهم فعاليت

 روشنفكران«عبارت ديگر، باشند. به نيافته محدود نيافته، در حال توسعه و حتي توسعهتوسعه
سيا، تواند بدون محدود شدن به جوامع فرعي و يا جنوب شرقي آمي» در جوامع در حال توسعه

  فته شود. رعرصة روشنفكران در جهان معاصر درنظر گ عنوان گفتماني دربه

_______________________________________________________ 
١٩.undertheorization 
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مشي به و گرابراي مثال، ژان پل سارتر، نوام چامسكي، ادوارد سعيد، ميشل فوكو و آنتوني
ها اند و نظريات آنهاي مختلفي دربارة نقش روشنفكران در جوامع مدرن سخن گفتههشيو

ات هاي معيار در بيان پروبلماتيك روشنفكري پذيرفته شده است، اما در ادبيعنوان پارادايمبه
اند. چرا ههاي بسيار اندكي به وجود گفتمان العطاس از روشنفكران اشاره كردمعاصر آكادميسين

هاي تحليلي او در مقايسه با است؟ آيا فهم او ضعيف بوده است؟ آيا چارچوب اينطور
  شنفكري غيرقابل استفاده است؟هاي جهاني دربارة روگفتمان

هاي مسائل اجتماعي از آنجا كه العطاس يك متفكر اجتماعي آگاه بوده، عميقاً به پيچيدگي
شناختي و واقعيات اجتماعي پرداخته معهها در بستر جاسازي همين پيچيدگيو اتفاقاً به مفهوم
شناختي هاي جامعهدانم كه اينطور باشد. پس چرا در سطح جهاني و در بحثاست، بعيد مي

شنويم؟ دربارة دلايل غياب سيستماتيك العطاس در جريان اصلي دربارة روشنفكران از او نمي
توان ذكر كرد. اما عددي را ميشناسي جريان اصلي دلايل متهاي نظرية اجتماعي و جامعهحلقه

بندي كرد: نخست، هژموني اروپامحوري هاي اصلي آن دستهعنوان انگيزهتوان بهدو دليل را مي
اند پرداختهاي نيست و منتقدان پسااستعماري بسيار به آن در آكادمي است كه پديدة تازه

دهم و فقط بر حقيقت نمي و بنابراين بيشتر دربارة آن توضيح )٢٠١٩، ٢١و گروسفوگل ٢٠(كاپلز
عنوان دورنماي ذهني دارد، اما من از آن به ٢٢گذارم. دليل دوم طبيعتي درونيآن صحه مي

  كنم. العطاس در بحثش دربارة نقش روشنفكران ياد مي
 جا بهالعطاس توجه خود را به روشنفكران در جوامع در حال توسعه اختصاص داد و هر

 آيد مسائل و مشكلات در بستر اروپايي ـ آمريكايينظر ميكند بهيافته اشاره ميجوامع توسعه
يسه ها را با شرايط جوامع در حال توسعه مقاتوان آندر ديدگاه او آنقدر متفاوت هستند كه نمي

هاي فتهآيد نوعي بازدارندة دروني وجود دارد كه مانع از تعميم يانظر ميكرد. به عبارت ديگر، به
هايي از شود. در اينجا بيشتر بر آن جنبهشمول ميشنفكران به بستري جهانالعطاس دربارة رو

 رهايتحليل و نظريات العطاس كه امكان ساختارشكني و بازسازي و سپس استفاده در بست
شمارد همگي تر دارند متمركز خواهيم شد. شش ويژگي كه العطاس براي روشنفكران برميكلي

يافته و در حال توسعه توسعه حتي فراتر از مرزهاي جوامعشمول هستند و به راكلي و جهان
  شود. ها تمايزي است كه او ميان روشنفكر و متخصص قائل ميروند. از بارزترين اين ويژگيمي

_______________________________________________________ 
٢٠. Cupples 
٢١. Grosfoguel 
٢٢..internal nature 
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قش رو هستيم كه مدارك مختلفي هم دارند. العطاس نامروز با لشكري از متخصصان روبه
 توانند رهبران مدرن جوامعان به نظر العطاس نميكند. اما چرا متخصصها را رد ميراهبري آن

ن وجود آمدانساني باشند؟ آيا چنين نيست كه در جوامعي پيچيده كه تقسيم كار باعث به
  كنيم؟مدرنيته شده است زندگي نمي گرايي در بطنبرتري تخصص/تخصص

ماشين  عنوان يك ارزش كهباعث شده تخصص به ٢٣ايبه عبارت ديگر، حكمراني تفكر رشته
مدرنيته بدون آن فروخواهد پاشيد شناخته شود. اگر چنين باشد، چرا العطاس به جاي توبيخ 

شود؟ اين پرسش از آن جهت كه فقط به جوامع در تخصص بر نقش روشنفكران متمركز مي
بندي دانش و گرايي و طبقهشود اهميت دارد. برعكس، تخصصحال توسعه مربوط نمي

تر از جوامع در حال توسعه هستند و بنابراين نقد يافته شايعر جوامع توسعههاي انساني دفعاليت
  به قبل پيدا كند. العطاس بايد اعتبار كلي بيشتري نسبت

) را ٨: ١٩٧٧» (ترنگرشي گسترده«كند كه روشنفكران توانايي برخورداري از العطاس ادعا مي
ست. اين عدم برخورداري از نگرش گسترده در ذهنيت متخصصان غايب ا دارا هستند كه به نظر او 

كه مشخصاً داراي قدرت سياسي هستند نشان  ٢٤در ميان متخصصان خود را در ميان اينتليجنسيا
هاي كند هنگام بحث دربارة شايستگيدهد. البته اين نقد آنقدر مبهم است كه مشخص نميمي

  چيست.» نگرش گسترده«روشنفكران كه در تضاد با متخصصان است منظور او دقيقاً از 
كند؟ سازي ميآيا العطاس در جايي دربارة اين مفهوم كليدي در ارتباط با روشنفكران شفاف

توانيم به يابد؟ اگر مقياس اين تعريف را معين كنيم، سپس مينگرش روشنفكران چگونه وسعت مي
سازي كلي از ر هر مفهومپردازي كلي گفتمان العطاسي از روشنفكري، از آنجا كه دهاي نظريهامكان

  لحاظ فلسفي تا حدي مشخصي به انتزاعي بودن نياز است، بپردازيم. 
هاي كلي قرار بگيرد بايد تا كه در دستة نظريهتوان با اين ديدگاه كه هر نظريه براي اينمي

توان چنين انتزاعي بودن را در درك حدي انتزاعي باشد مخالف بود. اما به هر صورت مي
از روشنفكران مشاهده كرد. روشنفكران متفكراني با نگرش گسترده هستند، اما  العطاس

پرسشي كه بايد اينجا مطرح شود اين است كه گسترده بودن بينش شامل چه عناصري 
كه شمارد: نخست اينكننده را در گستردگي نگرش برميشود؟ العطاس دو عامل تعيينمي

_______________________________________________________ 
٢٣. disciplinary  

٢٤  lligentsiainte روشنفكران يا گروهي از افراد با تحصيلات عاليه كه از نفوذ سياسي و فرهنگي برخوردار :
  باشند.



 سيد حسين العطاس و مسئله روشنفكران 
 

٩٣  

كه روشنفكران توانايي ديدن بينند و دوم ايند ميخو ٢٥نسبتيروشنفكران امور را در ميان
  ). ٩ـ٨: ١٩٧٧امور را دارند ( ٢٦تماميت

توانايي  يك طبقة اجتماعي هستند كه از دو به عبارت ديگر، به نظر العطاس روشنفكران
 هاي كلي هستندنسبتي و تماميت امور برخوردارند. اين دو توانايي درواقع شايستگيدرك ميان
عنوان ني بهشناسانه براي مطالعة گروه روشنفكران در هر جامعة انساهر تلاش جامعه كه بايد در

  معيار در بستري جهاني درنظر گرفته شوند. 
  

  هاي كليدي روشنفكرانعنوان شاخصههبنسبتي و تماميت ميان
نسبتي و تام ديدن امور چيست؟ نخست، در جامعه افراد ديگري مانند منظور از ميان

) و ٩مان: (ه» ن، حاكمان، علماي مذهبي، هنرمندان، صنعتگران، تاجران و اشرافيانسياسيو«
نسبتي و انر ميمتخصصان نيز به دستة نخبگان تعلق دارند، اما قابليت فهم مسائل اجتماعي را د

 به گروه آيد العطاس براي القاي اين نكته كه روشنفكرانتماميت آن ندارند. دوم، به نظر مي
ن كند و به نظر او براي درك چنيجامعه با كابردي مشخص تعلق دارند تلاش ميمشخصي در 

  نسبتي و تماميت بپردازيم.كاركردي بايد به تحليل دو عنصر مشخص ميان
د كتمان شتر به آن اشاره توان نقش و كاركرد ديگر نخبگان را كه پيشبه عبارت ديگر، نمي

ا باي كه العطاس كاركرد روشنفكري به شيوه كرد، اما بايد فرقي ميان اين كاربردها و
 كند وجود داشته باشد. كاركرد روشنفكران به شكل زيرها اشاره مينسبتي و تماميت به آنميان
  است:

دهند و يمراهبري در عرصة فكري. اين روشنفكران هستند كه مسائل جامعه را توضيح «...
ا نشر كنند و آن را در ميان اعضايده مي كنند. روشنفكران توليدبراي آن راه حل پيدا مي

  ).٩(همان: »  دهندمي
عنوان دو ويژگي كليدي روشنفكران نسبتي و تماميت بهبنابراين هنگام پرداختن به ميان

جود نازعه وو م بايد آن را در نسبت با مفهوم راهبري ببينيم. البته دربارة مفهوم راهبري جدل
د فهميد اند. بنابراين بايهاي متفاوتي تعريف كردهظرها و به شيوهدارد و انديشمندان آن را از من

  برد.كار ميالعطاس دقيقاً اين مفهوم را در كدام معناي آن به
در ارجاع به العطاس منظور از مفهوم راهبري چيست؟ العطاس با اشاره به راهبري 

انتقادي، احساس خودآگاهي،  ها از راه ارتقاي تفكرروشنفكران به عمل در راستاي راهبري توده

_______________________________________________________ 
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ها در فهم اين است كه جامعه يك واقعيت سطح حساسيت به مسائل اجتماعي و كمك به آن
 ما وابسته است. ٢٧هاياست و به كنش

هاي اجتماعي ما هستند و اگر عدم كاركردي در هاي اجتماعي برآمده از كنشواقعيت
 داشته باشيم كه برآمده از تماميت بينيم بايد اطمينانهاي متفاوت اجتماعي ميساحت
تر گفته شده، العطاس روشنفكران را راهبران فكري جامعه هاي ماست. همانطور كه پيشكنش

  ها نقش كنشگري قائل است:داند و براي آنمي
دهند (و اين كار از راه ها راه حل ارائه ميدهند و براي آنمسائل جامعه را توضيح مي«... 

  ).٩(همان: » دهند.ها ميان اعضاي جامعه انجام ميها و (پخش...) آنهتوليد) ... ايد
توانند كند كه روشنفكران از آنجا كه ميگونه تعريف ميالعطاس راهبري روشنفكران را اين

 ا دارند.رنسبتي و تماميت آن توضيح دهند توانايي راهبري ديگران مسائل اجتماعي را در ميان
 تنها از ها و حلِ  كدام مسائلفكران اين باشد بايد پرسيد كدام كنشاگر تعريف راهبري روشن
توانند چنين آيند؟ آيا ديگر نخبگان آكادميك و اساتيد دانشگاه نميعهدة روشنفكران برمي

  نقشي در راهبري فكري ايفا كنند؟
 در شمارد لزوماً هايي كه او براي روشنفكران برميبراساس منطق العطاس از آنجا كه ويژگي

ع گونه به اينتليجنسيا ارجاشود، پاسخ به اين پرسش منفي است. او ايناينتليجنسيا يافت نمي
  دهد:مي

ها كه از طرق ها، و آناياند، متخصصين و حرفهها كه آموزش مدرن و رسمي ديدهآن«...
 (همان).» اندديگر به تحصيلات عالي دست پيدا كرده

شد و به يميان روشنفكران و اينتليجنسيا تمايز قائل مبنابراين واضح است كه العطاس 
  نظرش دومي از شايستگي كافي براي راهبري فكري برخوردار نبود (همان).

نسبتي و ديدي اندازي مياندانيم به نظر العطاس روشنفكران بايد از چشمدرواقع مي
ها سيا از پرداختن به آنجانبه برخوردار باشند. اما كدام مسائل نوعي هستند كه اينتليجنهمه

ناتوان است؟ اين پرسش مهمي است كه تاكنون متفكران اجتماعي، تا آنجا كه العطاس 
شناسي حقوق و فساد و حتي اند. تاكنون مطالعات اندكي دربارة جامعهگويد، به آن نپرداختهمي
به انديشة او دربارة تر كسي هاي پسااستعماري و استعمارزدايانة العطاس انجام شده، اما كمايده

سازي شده پرداخته است. هنوز بر ما واضح نيست كه جهانينقش روشنفكران در جهان پسا
شناسي روشنفكران چگونه است. او در فصل دوم (روشنفكران و رويكرد العطاس به جامعه
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هايي به شش ويژگي مسائل و كنش روشنفكران در جوامع در حال توسعهها) كتاب كاركرد آن
  ها از اين قرار هستند:كند. آنها هستند اشاره ميه تنها روشنفكران قادر به پرداختن به آنك

اي نبايد ) هيچ رشته٢توانند به دست متخصصين حل شوند، )... مسائلي كه نمي١
 ) نگرش روشنفكران به مسائل٣براي كار روشنفكري خط و خطوط تعيين كند، 

عنوان مثال تعداد واحدها و اي بهسمي و رشتهآموزي رتوانند از راه مهارتنمي
) ابژة كنش روشنفكري هميشه با بستر فكري و ٤هاي تحصيلي شكل بگيرد، سال

) كار ٥ها و تعهداتي بنيادين نسبت دارد،  تري، و همچنين با ارزشزيست گسترده
 وسعةروشنفكري يك حرفه نيست و بنابراين نبايد سوژة عناصري كه به ظهور و ت

مند است ) روشنفكر به گذشته، حال و آينده علاقه٦انجامند باشد، ها ميرفهح
  ). ١٠(همان: 

تواند مشخصاتي را براي ما معين كند كه قابليت استفادة تحليل اين شش مسئله مي
وح ه وضبفرافرهنگي در مطالعة پديدة روشنفكري در جوامع مختلف را داشته باشد. العطاس 

به مسائل اجتماعي نفكر متخصص نيست و داراي بينشي جامع نسبتكند كه روشمشخص مي
اي هتخيل روشنفكري طبيعت رشت بفهميم اين است كه متوانياي كه ميبشر است. دومين نكته

اي، العطاس انداز كلي از واقعيت است. با مطرح كردن چنين عقيدهندارد و يك چشم
اخته اسد كه ذاتي متولد نشدند و سازماني سشنعنوان يك سنخ اجتماعي ميروشنفكران را به

وژة د. سنشدند. نكتة مهم ديگر تمايزي است كه سوژة مطالعة روشنفكر و متخصص باهم دارن
 ها مسائل را مانند متخصصان درمطالعة روشنفكر مطالعة زندگي در كليت آن است و آن

روشنفكران  ظر العطاسدهند. به نهاي جداي اجتماعي/فرهنگي/سياسي قرار نميبنديدسته
نسبتي و ر مياناي از متفكران هستند كه به مسئلة زندگي ديدي كلي دارند و اين عميقاً دطبقه

  شمول روشنفكر در روايت او از روشنفكري ريشه دارد. هاي جهانعنوان ويژگيتماميت به
  

  روشنفكران و مسائل ضروري و غيرضروري در زندگي اجتماعي
العطاس در رابطه با ارتباط ميان روشنفكران و جامعه بايد بر نقشي كه براي درك ديدگاه 

كند متمركز شويم. به عبارت ديگر، اگر اين استدلال عنصر آگاهي در زندگي يك فرد بازي مي
پذيريم كه روشنفكر هم همين نقش را را بپذيريم كه تكامل انسان در كسب آگاهي است، مي

است. جامعه بدون روشنفكران  ٢٨بنابراين روشنفكر آگاهيِ  جامعهكند و در بدنِ جامعه بازي مي
  در خسران است. 
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ه كياتي حاما اينجا بايد پرسيد كدام آگاهي است كه العطاس آن را در نسبت با مسائل 
دهد كه جامعه هنگامي دهد. استدلال العطاس نشان ميها دشوار است قرار ميزندگي بدون آن

ر ورداآمد باشد از امتياز رسيدن به سطح مشخصي از آگاهي برخكه داراي روشنفكران كار
آورد. جوامع بشري شود. بنابراين، كمبود روشنفكران سطح آگاهي جوامع بشري را پايين ميمي

  روند. در نبود روشنفكران و در گمشدگي آگاهي گويي به كما مي
كند، اما ي بحث نميمشكل فلسفي و مفهوهاي آگاهي بههرچند العطاس دربارة پيچيدگي

ايي خوبي آگاه است كه در جامعة محروم از روشنفكران، مردم در زندگي جمعي خود توانبه
يت ي مأمورتماعتميز دادن مسائل ضروري را از غيرضروري ندارند. چرا كه در فهم او از بدنِ اج

  ست.ي ادگروشنفكران ايجاد بينش در بين مردمان براي تشخيص ابعاد حياتي و غيرضروري زن
تواند توان چنين ادعا كرد كه روشنفكران از نوعي قوة تخليل برخوردار هستند كه ميمي

وب ) در اذهان و قل١٠(همان: » سطح مشخصي از آگاهي و بينشي دربارة مسائل حياتي«
دون عه باعضاي عادي جوامع بشري خلق كند. العطاس به دفعات دربارة مسائل حياتي كه جام

كند. اما اين مسائل حياتي شود اشاره مي) تبديل مي٧(همان: » هوت روشنفكرانبر«ها به آن
  كند؟ها اشاره ميچه هستند و العطاس چگونه به آن

كند، اما مقياس تحليلش جهاني و يا حتي هرچند العطاس دربارة مسائل حياتي بحث مي
است كه اين مسائل كلي نيست. او بيشتر به مسائل محلي پرداخته است، اما واقعيت اين 

مختص به جوامع در حال توسعه نبوده و در تمامي جوامع معاصر جزو مسائل جهاني هستند. 
عنوان يك مسئلة حياتي مختص به جوامع در حال براي مثال، العطاس به كاهل بودن بوميان به

به  ٢٩زالگونه كه خوزه ري) را آن١١(همان: » هاكاهلي فيليپيني«كند و بحث مياشاره توسعه 
  نويسد:كشد. العطاس اينطور ميآن پرداخته پيش مي

ترين آثار دربارة رو در زمان خود ... يكي از جالبخوزه ريزال ... روشنفكري پيش
ر طور مستمها را نوشته است. آنقدر نويسندگان و حكمرانان بهكاهلي فيليپيني

 اري نيز آن را باور كردند.هاي بسياند كه آسياييلي متهم كردهها را به تنبآسيايي
يخ پذيرد، اما آن را به جاي عوامل وراثتي به تاراين اتهام را مي ١٨٩٠ريزال در 
رغم دهد. واكنش روشنفكرانه او به اين چالش جالب توجه است. عليارتباط مي

 ين بارهادر  مربوطيت تز ريزال، او تقريباً از ديدگاه هيچ اينتليجنسياي آسيايي را
  ). ١١شود (همان: ميجويا ن
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دليل عدم داشتن روح گيرد كه اينتليجنسياي آسيايي بهگونه نتيجه ميالعطاس اين
تواند به روشنفكر تبديل شود.  به نظر كه ويژگي بارز جوامع در حال توسعه است نمي ٣٠فلسفي

د به هاي محدومن اين نقد به جوامع در حال توسعه هرچند جالب توجه است، اما چنين ويژگي
هاي جهاني اين جوامع نيست. برعكس، عدم وجود روح فلسفي و روح روشنفكري هردو پديده

توانيم از چارچوب العطاسي براي تحليل كاهلي روشنفكران در جوامع اروپايي، هستند و مي
  آمريكايي و روسي استفاده كنيم. 

اني پروبلماتيك جهگيري آسياسي بلكه يك به عبارت ديگر، كاهلي روشنفكران نه يك همه
است.  كند مسئلة راهبريو مسئلة امروز است. مسئلة حياتي دوم كه العطاس به آن اشاره مي

ترين مسائل در هر جامعة بشري بوده و چنين توان ادعا كرد كه مسئلة راهبري از اساسيمي
د اي فني نبوده و يك پروبلماتيك روشنفكري است. چرا وجود روشنفكران براي رشمسئله

شرطي براي عنوان پيشجامعه حياتي است؟ العطاس از ظهور گروهي از روشنفكران كارآمد به
اي آثار مخربي بر شرايط توسعة جوامع بشري كند و غياب چنين طبقهرشد انساني صحبت مي

 دهد:خواهد داشت. او اين نكته را چنين شرح مي

مطرح كردن  )١ي فكري زير است: هاكمبود روشنفكران به معناي كمبود راهبري در حوزه«
له خود ) حلِ مسئله. حتي مطرح كردن مسئ٤) تحليل مسئله، و ٣) تعريف مسئله، ٢مسئله، 

طرح تواند در جايگاه ميك مسئلة روشنفكري است. جامعه بدون داشتن روشنفكران مؤثر نمي
  ). ١٥(همان: » كردن مسائل باشد

اي دارد. اين يژهواس از روشنفكران اهميت سازي العطاين چهار بُعد براي درك مفهوم
تمامي  ها هرگز و با هيچ استانداردي مسائل محلي نيستند و ماهيت كلي دارند كه شاملپرسش

گيري، قحطي، هاي جهاني، همهشود. جنوني (جنگجوامع انساني بر روي زمين مي
كه اكنون در آن  ...) عدالتي، نژادگرايي وكشي، خودكشي، استعمار، بيكشي، نسلبومزيست

هوم كنيم عميقاً وابسته به مسئلة راهبري در مقياسي جهاني و تخيل دوبارة مفزندگي مي
 كند است. پس مشكل كجاست؟گونه كه العطاس ترسيم ميروشنفكري در ارتباط با راهبري آن

هرچند اين پرسش ممكن است ساده به نظر بيايد، اما به نظر العطاس حتي مطرح كردن 
اي خود مسئلة روشنفكري است. اگر به اين جنون جهاني العطاسي بنگريم متوجه چنين مسئله

توانيم حل كنيم و اين درد بشري را درماني نيست، چراكه از شويم كه اين مسئله را نميمي
پرسيدن پرسش درست و سپس مطرح كردن دقيق مسئله ناتوانيم. هنگامي كه در جايگاه 
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هاي مؤثري را نيز گذاريت نباشيم، طبيعي است كه نتوانيم سياستمطرح كردن پرسش درس
  آور و خصمانه خواهند بود.هاي سياسي ما زيانتدوين كنيم و درواقع تمامي راه حل

شمارد و اذعان عنوان شايستگي براي روشنفكران به رسميت ميالعطاس راهبري را به
اهبري آن جامعه نتواند پرسش درست را شود راي باعث ميكند كه خلأ آن در هر جامعهمي

مطرح كند، مسئله را تحليل كند و بدتر، از يافتن راه حل براي آن ناتوان است. چراكه تنها در 
نسبتي خود توان اين چهار مهارت را كسب كرد كه زندگي را در تماميت و ميانصورتي مي

بندي هستند و بنابراين زندگي را دستهها ببينيد. اما بيشتر راهبران معاصر دنيا فاقد اين ويژگي
براي مثال، دانشمندان  كنند و از درك ابعاد مختلف زندگي در تماميت خود ناتوان هستند.مي

هاي دليل انتشار گاز كربن در اتمسفر و مصرف سوختكشي بهبومهاست دربارة زيستسال
دليل ي از لحاظ ذهني و بهاند. اما حاكميت سياسي جهانفسيلي و ديگري عوامل هشدار داده

  نسبتي زندگي ناتوان است. از ديدن جهان در تماميت خود و ميان ٣١داريتوسعة تكنو ـ سرمايه
 يم، قادرعنوان نوعي متولي بودن روشنفكري درنظر بگيراگر تعريف العطاس از راهبري را به
دايت وضعي دوزخي ه دارانة جهان را ـ كه زندگي را بهخواهيم بود حاكميت تكنو ـ سرمايه

پس سو » روشنفكران كارآمد نيازِ توسعه هستند«كند ـ نقد كنيم. اگر توافق كنيم كه مي
ي به راحت دارانة آن تعريف كنيممفهوم توسعه را به شكلي متفاوت از پارادايم تكنو ـ سرمايه

لي غة محتوان نتيجه گرفت كه مسئلة راهبري روشنفكري در ديدگاه العطاس تنها يك دغدمي
  و محدود به جوامع در حال توسعة آسيايي نبوده است. 

اي بازتفسير برعكس، دغدغة او دربارة ظهور گروهي از روشنفكران كارآمد را بايد به گونه
، و رشد پايدار جدا نباشد. براي ٣٢هاي برادري، آزادي، برابريكرد كه پارادايم توسعه از ايدئال

دستشان)، روشنفكران بايد درست همانگونه گرا (و متفكران همفراتر رفتن از اين طبقة توسعه
) ١دست گيرند: هاي فكر زير را بهكه العطاس تأكيد دارد قادر باشند كه فرمان راهبري در عرصه

) حلِ مسئله. العطاس اين چهار ٤) تحليل مسئله، و ٣) تعريف مسئله، ٢مطرح كردن مسئله، 
كند ما بايد آن را ساختارشكني كرده تا بتوانيم در يف ميعنصر را در بستر محلي مالزي تعر
  كار ببنديم. بستر و مقياسي جهاني و انساني به

به شدت مورد نزاع است و بايد در » راهبري روشنفكران«توان ادعا كرد كه مفهوم مياگرچه 
قع در نسبت با مفهوم نزاع طبقاتي تحليل شود. چنين استدلالي به اين معني است كه در وا

هاي مختلفي به صاحبان سطح جهاني با انواع مختلفي از روشنفكران مواجه هستيم كه وفاداري
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اي را هاي هژمونيك دارند. به عبارتي نبايد اين چهار مسئلههاي غالب و ايدئولوژيقدرت، ايدئال
دئولوژي ها را براساس ايكند در نسبت با روشنفكران مختلفي فهميد كه آنكه العطاس بيان مي
كنند. العطاس ساحت مفهومي خود را در سطح جهاني توسعه نداد، اما خود پروبلماتيزه مي

  تر دارد.كار گرفته شدن در معنايي كليمفاهيم و پروبلماتيك او پتانسيل بزرگي براي به
شمول انگونه است؟ آيا ديدگاه العطاس دربارة روشنفكران اهميت كلي و جهآيا واقعاً اين

 و مربوطبه ا؟ براي مثال براي ژان پل سارتر روشنفكر كسي است كه در مسائلي كه لزوما ً دارد
كند؛ براي نوام چامسكي روشنفكران كميسارياي سياسي هستند؛ ادوارد شود دخالت مينمي

گويي كند و در سمت بيند كه بتواند شجاعانه در برابر قدرت حقيقتسعيد روشنفكر را كسي مي
لسله سشده بايستد؛ براي علي شريعتي روشنفكران ه، بازنمايي نشده و فراموشبه حاشيه رفت

ست و يا ااند و طرفداران مطرودين. آيا تعريف العطاس هم از چنين كليتي برخوردار پيامبران
  مشخصاتي دارد كه معطوف به جوامع در حال توسعه است؟

عنوان يك كه با استفاده از آن بهاين چارچوب استدلالي العطاس از آنجا براي ما جالب است 
شمول توان به بحث نظري دربارة عامليت روشنفكران در شكل جهانچارچوب مفهومي مي

كند. او به روشنفكران پرداخت. در اين صورت پرسش ما با پروبلماتيك العطاس تفاوت پيدا مي
به ساختارشكني اين مند بود و ما مثابة يك گروه در جوامع در حال توسعه علاقهكارآمد به

هاي نظرية كنيم. گفتمانفكر مي» شمولنياز جهان«عنوان يك مفهوم و گروه روشنفكران به
كند كه سازي را انجام دهند. اين امر از آنجايي اهميت پيدا مياجتماعي بايد اين باز ـ مفهوم

يف شود با تواند در ديدگاه العطاس تعرگونه كه ميشمول به روشنفكري آننيازي جهان
 ١٨و  ١٧اروپاي قرن  ٣٣گونه كه در سنت روشنگريانداز اروپامحور از روشنفكري آنچشم

  تعريف شده است مغاير خواهد بود. 
» بنديدسته«را در  ٣٤»نيازروشنفكري«العطاس در روشنفكران در جوامع در حال توسعه 

كه امر وارداتي غربي نيست،  كه تولد گروه روشنفكرانشمول قرار داده و با تأكيد بر اينجهان
  كند:درك خود را از فلسفة تاريخ ترسيم مي

ستان ين بااجتماع روشنفكران در يونان باستان، قرون وسطاي اسلامي، رنسانس، هند و چ«
  ).٥٣: ١٩٧٧» (و جغرافياهاي ديگر توسعه يافت

ر دربارة در درك او از فلسفة تاريخ، مفهوم پيشرفت مفهومي خطي نيست و قصة تفكر بش
بودگي اجتماعي و زندگي خود يك كالاي غربي نيست. برعكس، داستان رشد بشري رخدادي 
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نگاري مدرن غربي تقليل داد. اجتماع توان آن را به تاريختاريخي پيچيده است كه نمي
هاي انساني گيري و توسعة خود را مديون تمامي تلاشروشنفكران منشأ چندچهره دارد و شكل

  رهنگ، تمدن، اعصار و جوامع است. فراتر از ف
سلامي طاي اهنگامي كه به تاريخ شهرهاي ايران باستان، چين، هند، رم، يونان و قرون وس

هاي هاي پيچيده و مشخصي از انجمنتوانيم اصناف اجتماعي متفاوت و فرمنگريم ميمي
يم. اين مييز دهتاند از هم اجتماعي را كه در امپراتوري اسلام در آفريقا، اروپا و آسيا ظهور كرده

  كند. ص ميهاي روشنفكران را مشختمايز ضرورت ظهور گروه
كند كه جوامع پيچيده مسائل پيچيده دارند و تز او ادعا گونه استدلال ميالعطاس اين

ن اي وجود طبقة اجتماعي را كه بتواند درباره ايكند كه در مواجهه با چنين مسائل پيچيدهمي
شناسانة العطاس تلاش براي كند. نبوغ جامعهها را حل كند طلب ميشد و آنمسائل بيندي

شناسانه عهتوضيح اين پروبلماتيك به جاي تحليل سوبژكتيو آن است. چه چيز اين رويكرد جام
شناسي شناسانه دربارة روشنفكري كسي دربارة جامعهاست؟ در ادبيات معاصر جامعه
شكل يد بهم باي انجام نداده و بنابراين براي انجام اين مهروشنفكران در ديدگاه العطاس كار

  مستقيم به متوني كه او خود نوشته است مراجعه كنيم. 
دهد كه در تحولات نظام اجتماعي نشان مي روشنفكران در جوامع در حال توسعهاو در 

ط كنند كه چنين پروبلماتيكي به خلق شرايهاي جديدي از مسائل ظهور ميپيچيده فرم
هاي شناسانه ميان پيچيدگيشود. العطاس نسبتي جامعهمنجر مي ٣٥ضروري تولد متفكران

تواند در شمول دارد و ميكند. اين نسبت اهميتي جهاناجتماعي و تولد متفكران برقرار مي
  هاي متفاوت مورد كاوش قرار بگيرد. ها و تمدنفرهنگ

روشنفكري را نبايد براساس قرائتي غربي از بنابراين در قرائت العطاس از روشنفكري، جامعة 
يافته شمول و در جوامع توسعهتوان فهم او از روشنفكري را در بستري جهانتاريخ فهميد و مي

آورد كه پارامترهاي مفهوم روشنفكران را وجود مينيز به كار گرفت. العطاس اين فرصت را به
هاي متفاوتي از واماندگي بي كه درگير فرمفراتر جوامع آسيايي بسط دهيم و حتي در جوامع غر

هاي روشنفكري غياب سنت«عنوان توان بهها مياست به كار ببنديم. از اين واماندگي ٣٦فرهنگي
  پردازي كرد. دهد نظريهگونه كه العطاس به آن اشاره و آن را شرح ميآن ٣٧»كارآمد
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  گيرينتيجه
تر دربارة مسئلة هاي عميقرا براي پژوهش هاي اوليهنگارنده معتقد است اين مقاله قدم

هاي دارد. تلاش كرديم جنبهروشنفكران در سطحي جهاني براساس ديدگاه العطاسي برمي
شناسانه را پررنگ كنيم، اما نبايد تصور كرد كه كار اينجا به اتمام مختلفي از اين رويكرد جامعه

تلاشي تجربي براي نور تاباندن به اهميت رسيده است. برعكس، آنچه در اين مقاله انجام داديم 
اش بود پردازان اجتماعي پسااستعماري است كه آنطور كه شايستهترين نظريهيكي از خلاق

عنوان يكي از دلايل اصلي مورد توجه نظري قرار نگرفته است. به ديالكتيك مركز ـ پيرامون به
آوري كه در وضعيت جهاني رعب اين غفلت سيستماتيك نپرداختيم. اما روشن است كه اكنون

ها نياز داريم، بيشتر از قبل به روشنفكران بلندپرواز و حلهستيم و بيشتر از هميشه به راه
پردازان انتقادي مانند سيد حسين العطاس نياز داريم. قدم بعدي شايد مطالعة تطبيقي نظريه
، علي شريعتي، علامه ٣٩و، نيكولاي برداي٣٨پردازان اجتماعي مانند آبراهام ماسلوفنظريه

، آنتونيو ٤٣، رودولف زيبرت٤٢، فرانتس فانون٤١، مالكوم ايكس٤٠محمدتقي جعفري، والتر بنيامين
هاي سيد حسين العطاس باشد. شكّي نيست كه آيندة و آثار و ايده ٤٥، اريك فروم٤٤گرامشي

واند تمدني است كه بتوگوي بين تمدني و ساخت نظرية اجتماعي بينبشريت در گرو گفت
  اند. تر كند و تشابهاتي پيدا كند كه وجود ما را انساني كردهبشريت را به هم نزديك
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